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تنبل يا زرنگ؟ 
ــرايط  ــگ ش ــان جن ــس از پاي پ
سازندگى مهيا شد. كشتى ها و شكم 
مردم و انبارها و يخچال ها همه خالى 
بود. مردم گشتند و كسى به نام سردار 
سازندگى پيدا كردند. آنها هم رفتند 
دنبال سياست تعديل. نه تنها يارانه را 
قطع كردند كه وام هم از خارج گرفتند 
و بزرگ ترين موج سرمايه گذارى را در 
تاريخ ايران مهيا كردند. بعدتر كه كمى 
وضع اقتصادى بهتر شد نياز به جامعه 
ــد. بى انضباطى و  ــى به وجود آم مدن
افزايش واردات در اقتصاد ايران از سال 
ــد. مجلس و نهادهاى  ــروع ش 82 ش
ــدن  ــرازير ش ــى هم پس از س بيرون
دلارهاى نفتى به اقتصاد براى افزايش 
واردات به دولت فشار آوردند. سال 52 
هم فشار نهادها شاه را مجبور به اين 
كار كرد. شاه هم گفت 34 سال است 
اقتصاد را بدون كمك كارشناسان اداره 
كرده ام و بعد از اين نيز اين كار را انجام 

مى دهم. 
ــگى  ــكار هميش ــورد راه او در م
براى حذف بى انضباطى اقتصادى، از 
پنج دولت كاملا  مختلف ياد كرد كه با 
افزايش قيمت نفت بى انضباطى را وارد 
ــوى،  اقتصاد ايران كردند: هويدا، موس
رفسنجانى، خاتمى و احمدى نژاد. او 
ــردن دولت را براى  راهكار كوچك ك
حل اين مشكل مطرح كرد. زيرا فقط 
ــه مى توان از  ــت ك در اين صورت اس
تلاطمات درآمدهاى نفتى جلوگيرى 

كرد و به سمت توليد ثروت و افزايش 
توليد ناخالص ملى حركت كرد. 

ــخنانش در  ــى از س ليلاز در بخش
ــعه گفت: «اولين بار  مورد مفهوم توس
مفهوم توسعه بعد از جنگ جهانى دوم 
ــان اقتصاددانان  ــد، هم در مي مهم ش
ــورها  ــتمداران. كش و هم بين سياس
ــدند كه برخى پيش رفتند  متوجه ش
ــعه به مفهوم  و برخى درجا زدند. توس
ــد متوازن و همراه با توزيع عادلانه  رش
بوده است. پس توسعه مربوط است به 
رشدى كه روى ديگرش توزيع عادلانه 
ايدئولوژى هاى  ــرق  ف ــت.  درآمدهاس
توسعه محور  و ايدئولوژى هاى رشد محور 

در همين است.»

تامل كوتاه

كتاب ها و روايت فاجعه

«اى اهل كتاب:
طايفه تخريب در بلاى نوشتن!»
 (هفتاد سنگ قبر / يداالله رويايى) 
ــته شده اند، نوشته  كتاب ها از زمان هاى متمادى روى كاغذها نوش
ــه اگر آرزوى  ــت. البت ــوند و اين كار همچنان ادامه خواهد داش مى ش
«بيل گيتس» و خيل حاميان نرم افزارهاى كامپيوترى مبنى بر نابودى 
هميشگى كاغذ برآورده نشود. كتاب ها صرف نظر از محتواهايشان، عقلى 
ــهودى، همگى حاصل استنتاج اند و از اين منظر هركتابى، كتابى  يا ش
تاريخى است. همه آنها آشكار و نهان مُهر تاريخمندى را بر پيشانى دارند 
و از لابه لاى شناسنامه شان، تاريكى هاى تاريخ فاتحانه را مى توان رويت 
ــه، تاريخ مذاهب، تاريخ احساس و...  كرد. تاريخ علم، تاريخ هنر و انديش
و اتفاقا به همين دليل كتاب ها بيش از هرشى يا ابژه ديگرى بسترهاى 

فاجعه را پيموده اند. 
ــطور درهم، ريز و درشت و گاه  ــه س كتاب ها عمدتا در گوشه گوش
ــان، از فاجعه اى مكتوب روايت مى كنند؛ فاجعه اى كه  عبارات كژتابش
مفهوم پيشرفت از پسِ گرده تازيانه خورده اش درخشان مى شود. كتاب ها 
ــوله مى كنند. اما چگونه؟ براى  زمان رهايى بخش را در درونه خود كپس
نزديك شدن به اين ايده، كلكسيونرهاى كتاب نمونه هاى جالبى هستند. 
مهم ترين كلكسيونرهاى كتاب، آنهايى هستند كه كتاب هاى چاپ اول را 
جمع مى كنند. هركدام از اين اشياى نفيس، جهان را دو قطبى كرده اند: 
جهان پيش از خود و جهان پس از تجربه آنها. بسى بيش از رنگ جلد، 
جنس مواد به كار رفته در نشر، چند جلدى بودن، محتواهاى به ظاهر 
همسان، متعلّق به فلان نويسنده يا فلان سبك بودن و حتى گذشته از 
اشَكال عجيب و غريب و بيهوده كتاب هاى خاص، چنين كلكسيونرهايى 

براى تاريخ تولد كتاب ها ارزش قائل اند.
 تاريخى كه كتاب ها نه توى آن آمده باشند بلكه بر آن فرود آمده اند 
ــوى خود تاريخ كلى. يعنى همان زمانى كه كتاب ها در آن آمده اند  از ت
ــاهد، متحمل و راوى فاجعه باشند. با اين وصف ميزان اين  تا توامان ش
روايت، در كتاب هايى كه براى گفتمان غالب بى خطرند، بيشتر معطوف 
ــادل تجربه، ديگر از  ــش باقى مى ماند. در عصر ما، كه تب به ناگفته هاي
ارتباط هاى انسانى به مغاك تصويرگرايى الكترونيك سقوط كرده، تنها 
كتاب ها هستند كه در همين شكل ماديشان، با نوشته هايشان يا با آنچه 
نمى نويسند، مى توانند تجربه فاجعه را بليغ تر از هر چيز ديگرى، روايت 

كنند. 
ــز همين روايت  ــاپ اول، پيش از هر چي ــيون كتاب هاى چ كلكس
ــيون ها بيش  ــازمان يافته از تاريخ را يك جا گرد مى آورند. اين كلكس س
ــان، سطوح خواندنى دارند. هويتى كه در درونشان پاره پاره  از محتوايش
ــت كه مى داند تنها  ــود، همان وجه  زركوب و پررنگ و لعابى اس مى ش
ــت. اين كتاب ها اشيايى  در صلحى پايدار نيازى به ورق خوردنش نيس
تكين اند. همان ميزان كه شبيه كپى هاى خود در چاپ هاى دوم، سوم و... 
هستند (صرف نظر از پاره اى اصلاحات، يادداشت هاى مولف يا مترجم بر 
چاپ هاى بعدى يا شجاعت اقرار به اشتباهى در چاپ اول كه اين روزها 
ــيحايى را بر تن مى كند)، به همان  از فرط نادر بودن، لباس اخلاق مس
ــه دور افتاده اند. جايى در كنار  ــان ب اندازه نيز از مجموعه دربرگيرنده ش
ايستاده و تاريخ خود را مى نگرند. در حقيقت تكينگى اين كتاب هاست 
ــد. اما مگر محتواى كتاب هاى چاپ  كه محتواى آنها را اعتبار مى بخش
اول چيزى است جز آنچه در چاپ هاى بعدى وجود دارد؟ صرف نظر از 
مواردى كه بيان شد (و البته در تأملى جداگانه، خود اين موارد مى تواند 
استثناى كليت ساز نوينى به شمار آيد) كلمات دست نخورده اند، جملات 
ــين را دارند. همه چيز سر جاى خودش قرار گرفته  همان آرايش پيش

است.«تنها يك تفاوت كوچك.» 
چاپ هاى بعدى نشان از اقبال خريداران دارد. اين اقبال با چاپ دوم 
زاده مى شود و با عددهاى بالاتر اعتبار بيشترى مى يابد. آن قدر كه عنوان 
و محتوا را تصاحب مى كند و كتاب، بيرون از خودش راوى خالى كردن 
ــا حدودى  ــناخته و ت ــع اعتبارى موهوم، ناش ــى اش به نف اريكه قدس
وصف ناپذير از سوى اجتماع مى شود. چاپ هاى بعدى كتاب ها، روايتگران 
پيشرفت در عرصه آگاهى اند. افسانه اى كه در كتاب چاپ اول آمده بود 
ــايد به همين دليل محتواى چاپ اول،  ــكار كند. ش تا خرافه آن را آش
بيشتر به تاريخ خودش و به روايتش از فاجعه وفادار است. زمانى «والتر 
بنيامين» نوشته بود «وقتى كه آرامش كتاب بيشتر و بيشتر وسوسه ات 
ــت.» اين عبارت  ــى نخواهد داش مى كند، محتوايش ديگر برايت ارزش
ــاخصه تمام كتاب هاست.  ــكارا خصلتى را برجسته مى سازد كه ش آش
آرامشى كه حاصل بدل ساختنِ زمان كِشدار و ملال آور تقويمى به يك 
ــت. شايد به همين دليل هنگامى كه بنيامين اثر مهم «مارسل  فضاس
ــت» را ترجمه مى كرد، بى اندازه دوست مى داشت، نام آن را «در  پروس

جستجوى فضاى از دست رفته» بگذارد. 
در يادداشت بنيامين ذيل عدد 13 خصلتى از كتاب رونمايى مى شود 
كه ايده همين آرامش را از نو متبلور مى كند: «كتاب ها زمان را در هم 
مى بافند بر شب مانند روز و بر روز مانند شب حكم مى كنند.» در اين 
ــازنده آگاهى بلكه تحشيه اى بر آنند. و اين آگاهى  معنى كتاب ها نه س
ضرورتا مضمون تجربه نيست، بلكه فضايى است كه با خوانش رو به عقب 
از تاريخ فاجعه حاصل مى شود. تنها در اين معنى است كه فهم محتواى 
ــى بيش از آنكه وابسته به خود زمان، در مقام دربرگيرنده  كتاب ها، بس
غايى تمام عرصه هاى توليد آگاهى باشد، عجين شده با فضايى است كه 
فهم آن جز با فهميدن مكان نگارى آن حاصل نمى شود. اين يعنى درك 
ــه به مثابه يك ويرانه كه نمى توان آن را در خلال زمانِ تقويمى  انديش
كشف و ضبط كرد بلكه تنها به واسطه بدل ساختن آن به فضايى ممكن 
ــود كه قابليت ضبطِ مكان نگارى اش در لحظه اكنون يك باره و  مى ش

برق آسا ظاهر مى شود. 
ــى كه آخرين اصلاحات  ــوف رواقى، مى گفت: «كس سنكا، فيلس
ــترى نياز نخواهد  ــى اش ايجاد كند، هيچ گاه به زمان بيش را در زندگ
ــود مگر با قرائتى رو به عقب از  ــت.» اصلاحى كه ممكن نمى ش داش
ــكل فزاينده اى در انقياد زيست سياست  تاريخ حياتى كه امروزه به ش
درآمده است و نهايتا چيزى كه كتاب ها از آن رنج مى برند، همين انقياد 
ــت، گريختن قدرت رهايى بخش تمام ايده هايى كه عنصر درونى،  اس
حقيقى و معطوف به پراكسيس خود را وانهاده اند. اين مى تواند به همان 
سكوت بالقوه كتاب هاى چاپ اول تعبير شود، سكوتى كه دروازه اى از 
تفسير و آزادى را مى گشايد، سكوت آدمى هنگام خواندن كتاب، همان 
سكوت او هنگام خوابيدن است. صدايى ممتد از نفس هاى آرام شنيده 
ــود. تو گويى مبهوت تصاويرى از رويا يا كابوس اند. اين سكوت،  مى ش
ــت كه با تخريب خويش، حضور خود كتاب را معنا  ــتى اس يگانه ژس
ــى اش، تمام چيزهاى گويايى را كه با آن  مى كند. عنصرى كه خاموش
در تماس اند، خاموش مى كند. آيا اين خاموشى در همان بلند خواندن 
كتاب يا در خر و پف ها، يعنى در همان زمانى كه بدل به فضايى مرموز 

شده، بيشتر شنيده نمى شود؟ 
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گفته مي شود كه به عنوان يك سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به چاپ مي رسد. 
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قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد تكرار شود. 

2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.

سخت 352 سودوكو

سخت حل  سودوكو

حل  سودوكو 702

كتاب «سى سـال با تاريخ» مجموعه مقالاتى اسـت كه صـادق آيينه  وند، محقق تاريخ 
اسلام و استاد تاريخ اسلام دانشگاه تربيت مدرس، در 30سال گذشته به صورت پراكنده 
در مجلات و نشـريات مراكز پژوهشـى و برخى روزنامه ها با موضوع تاريخ و فرهنگ و 
تمدن اسـلامى منتشر كرده اسـت. آيينه وند در اين كتاب كوشيده تا موضوعاتى نظير 
تاريخ اسـلام، زن در تاريخ اسـلام، توليد علم در تمدن اسلامى، ادبيات اسلامى و غيره 
را نقد و بررسى كند. آنچه در پى مى آيد گفت وگويى است كه به بهانه چاپ اين كتاب با 

صادق آيينه وند انجام داده ايم. 

رويكرد شما در نگارش اين كتاب چه بود؟ آيا همان طور كه خودتان تاكيد داريد،  �
در ايـن كتاب صرفا با رويكردى تاريخى و تمدنى به سـراغ فرهنگ و احوال جامعه 
اسـلامى رفته ايد؟ نقش بهره مندى از باور، فرهنگ و تمدن اسـلامى را در كار خود 

چگونه ارزيابى مى كنيد؟ 
همان گونه كه در مقدمه نوشته ام، اين كتاب مجموعه مقالاتى است كه بر نسق يك 
كتاب تنظيم شده است. كتاب از دو بهره فارسى و عربى و در هشت بخش، شامل تاريخ 
اسلام، سيره معصومان، تاريخ از نگاه متفكران مسلمان، زن در تاريخ اسلام، توليد علم در 
تمدن اسلامى، اجتماعيات، ادبيات اسلامى، چهره ها و نخبه ها و در آخر، بخش هشتم كه 
به عربى است، دراسات تاريخيه فى الحضاره الاسلاميه [پژوهش هايى تاريخى در تمدن 

اسلامى] تشكيل شده است. 
در شيوه كار ما «تاريخ» به معناى «امر واقع» داورى امين در تفسير رويدادها و سنجه  
ــتى است. راه هاى شناخت گونه گون اند: برتر از همه آن راه ها «راه  آنها دور از جفا و كاس
وحيانى» است كه فراتر از حد و توان علم، عمل مى كند. علم مى تواند بخشى از سازوكار 
آن را به ما بشناساند و نه همه آن را. در اين راه بخش هايى كه فراتر از توان هضم ماست به 
كمك صادق مصدّق، قابل  باور و يقين است. از راه شناخت  وحيانى كه بگذريم علم است 
كه در حوزه ها و محورهايى با رويكردهاى متفاوت براى شناخت هستى كمك مى كند 
و آنها عبارت اند از: علوم برهانى؛ علوم عرفانى؛ علوم محض؛ علوم انسانى؛ علوم اجتماعى 
[به معناى Knowledge و Science]. اين علوم، هر كدام راه و ابزار و سازوكارى دارند 
كه بايد از راهشان رفت تا به نتيجه رسيد. آنچه من در اين كتاب كرده ام آن است كه هر 

كدام را از راه خود دنبال كرده ام و به راهكارهايشان وفادار مانده ام. 
بنابراين تعارضى بين باورها و فرهنگ و تمدن نيافته ام. ولى مى توانم بگويم كه به اين 
نتيجه رسيده ام كه بدون تسامح و مدارا با دانشمندان تمدنى شكل نمى گيرد و من اين 
را در همه تمدن هاى گذشته اسلامى مثل عباسى، فاطمى، حمدانى و ديلمى دريافته ام. 

شـما عصرهايى را كه براى تاريخ اسـلام پر از بلا بوده و امت اسلامى را به خود  �
مبتلا كرده، به عصر ارتداد و عصر فتنه (جمل، صفين، نهروان) و عصر ابتلاى مومنان 
(عصر بنى اميه) تقسيم كرده ايد. با توجه به اين تقسيم بندى، زنان در كدام يك از اين 
اعصار نقش پر رنگ ترى داشته اند؟ به نظر شما آيا ارتباطى ميان اقتدا به سيره نبوى 
و حضور زن در عرصه هاى اجتماعى وجود داشته است؟ آيا عملكرد و رفتار با زنان 
در ادوار تاريخ صرفا در ارتباط مستقيم با اسلام تعريف مى شود يا مولفه هاى ديگرى 

نيز تاثير گذارند؟ 
ــأنيت و حيثيت و مناسبات هر عصرى شكل  ــرايط و ش اين حوادث به مقتضاى ش
مى گيرد و اگر در عصر ديگرى هم تكرار شود، يك امر ويژه است. در حقيقت هر عصرى 

اقتضايى دارد مخصوص به خود. 
در تاريخ زياد نمى توان مشابه سازى كرد زيرا مسيرى لغزنده و راهى ناسنجيده است. 
ولى آنچه براى ما قابل توجه است، اين است كه سيره نبوى به عنوان اسلام، معيار براى 
همه مسلمانان قابل اتكا و اعتماد است. در نهايت بايد گفت كه اين سيره را بايد بر قرآن 
ــيره اى قرآنى نوشت و در اين كار هم نمى توان صرفا به اقوال مفسران و  عرضه كرد و س
محدثان تكيه كرد؛ بايد اصطلاح شناسى كرد و بر اساس فيلولوجى و ترم شناسى تاريخى 

بر مبناى محتوا و منطق امر واقع عمل كرد. 
ــده و غالبا در يك  ــيرهايى كه مبناى قرائت هاى گونه گون ش با اين كار، ما از تفس
مرحله ويژه  گذار از جاهليت به اسلام تحت تفسير «مُخضرمان» موجود در جامعه كه در 
لباس «صفوه» و «نخبه» به عنوان صحابى به مرجعيت انتخاب شده بودند و بخشى از 
برداشت هاى تحميلى كه آميزه اى بود از عرف و سنت جاهلى و اسلامى به عنوان قرائتى 
مسلط و با مرجعيت خودشان و با مسووليت خليفگان بر جامعه املا شد، اجتناب كرده ايم. 
ــت عملا  ــان قبيله ها حكايت داش اين نگاه «مذكرمحور» كه از حال و هواى رييس
ــان خلافت هم آن را  ــليقه جاهلى را براى زنان رقم زد و فقيه ــتى مطابق با س سرنوش
پشتيبانى كردند. مرجع در اينجا وارثان علم و حكمت نبوى نبودند، بلكه داعيان صحابى 

و تابعى بودند. 
در نتيجه بين معامله با زنان در سيره نبوى و علوى، با اموى و عباسى فاصله اى افتاد. 

البته مولفه هاى ديگرى را هم كه حاصل باورها و رسوبات ذهنى و فرهنگى تمدن هاى 
آريايى، بين النهرينى، قبطى و رومى و يونانى و هندى بود، بايد دخيل دانست. 

ــيه  ــدن ابعاد و زواياى هر فرهنگ و تمدن گاه بين متن و حاش به تدريج با انبوه ش
ــود. خلوص دينى  ــيه از متن هم مقدس تر مى ش جابه جايى صورت مى گيرد و گاه حاش
اين انباشت ها در تمدن هاى دينى زمانى روشن مى شود كه با دقت فراوان يك بررسى و 
واكاوى جامع انجام پذيرد و ميزان خلوص و ناخالصى را جدا كنيم، آن گاه روشن مى شود 
كه معنى دين چيست و ديندار كيست و چه كسى در «حاشيه» قرار دارد و چه كسى 
در «متن» است. آيا «تمدن اسلامى» بايد گفت يا «تمدن مسلمانان» كه اين خود بحثى 

طولانى دارد و جايش اينجا نيست. 

شـما در اين كتاب مسـاله اى را مطرح مى كنيد مبنى بر اينكه جهان اسلام در  �
عصرى كردن فهم دين ناموفق بوده است. سپس مدعى هستيد كه نسل سوم از دين 
فاصله نگرفته، بلكه نگرش يا ديدگاهش بر حسب اقتضاى عصر و مناسبات زمانى 
تفاوت پيدا كرده اسـت و اين تفاوت را به منطق تحـول صورت ها ارجاع مى دهيد. 

نسبت ميان اين دو فرضيه را چگونه تحليل مى كنيد؟ 
ــت كه به معناى عصرى  كردن فهم دين به  ــت است. «عَصرنهَ» اصطلاحى اس درس
تناسب اقتضائات عصر و نسل بايد صورت پذيرد و معناى آن چشم پوشى از هيچ زاويه اى 
از دين نيست بلكه تجديد معنايى است به مقتضاى فهم عصر. من بر اين باورم كه جهان 

اسلام در اين كار كم توفيق بوده است. 
ــل» و «اقتضائات» را در نظر بگيريم و براى هر كدام صورت و  ما اگر «زمان»، «نس
سيرتى منظور بداريم، طبيعى است كه نسل ها بر حسب دسترسى به فحواى پيام ها و 
پيام آوران، ميزان شك و يقينشان بايد كم و زياد شود، يعنى هرچه به پيام نزديك باشند 
بايد با يقين عجين گردند، ولى حتى در عصر اول و دوم و در نسل اول و دوم هم جز در 
كمتر از نيمشان، اين شرط به شيوه كاركردى ظاهر نشد بنابراين اين نسل كه ما آن را 
نسل 47 اسلام مى شناسيم، درعين اينكه به پيامبر وحى و امام و هدايت دسترسى ندارند 
اما ايمانشان استوار و يقينشان پايدارتر است. چرا كه خود فهمى مستقيم تر از عصر اول 
دارند. به قول مالك اشتر اگر در سابقه دينى پيشى نداريم، در فهم دينى پيشگام هستيم. 
بحث بين سه نسل هر عصر، نسل مالك، نسل وارث و نسل موسس است كه چالش ايجاد 
مى كند و بر حسب اقتضا به فهم جديد نياز پيدا مى شود، نه تغيير و ترك. اگر ما در فهم 
دينى نتوانيم اين نسل را به اقناع برسانيم، باخته ايم، اين نسل تارك نيست، پرطلب است. 
پس تحول در فهم جديد ثوابت و جوهرها ست، نه ايجاد ثوابت و جوهرهايى جديد. 
پس هر دو فرضيه مى توانند درست باشند؟ و با هم تعارض نداشته باشند. پس بايد گفت 
«سخن نو آر كه نو را حلاوتى است دگر» به اين معناست كه در فهم و درك دين و به 

اقتضاى عصر و نياز نسل بايد نوآورى كرد، نه كنارافكنى. 
در اين كتاب دو تك نگارى درباره آيت االله طالقانى و علامه شـهيدى وجود دارد  �

علت انتخاب اين دو متفكر معاصر اسلامى براى بخش پايانى كتاب چه بوده است؟ 
اين دو شخصيت از حيث اخلاق، علم، آزادگى و مناعت طبع و درك درست زمان و 
زمانه خويش، سرآمد، الگو و از نام آوران اند. كمتر كسى را در قرن معاصر همانند اين دو 
نفر مى توان يافت. من اين را از بن دندان مى گويم و از حيث مقايسه تاريخى اى كه انجام 
داده ام، به اين نتيجه دست يافته ام. با تاكيد بر اين يافته ها و با توجه به نياز نسل معاصر 
ــرفت و تكيه به ريشه خود، چنان ديدم كه شمه اى از اوصاف  ــتن الگو براى پيش به داش
فرصت ساز هر دو را در مقابل فرصت سوزى و فرصت طلبى ديگران كه بر شانه هاى مردم 
يا ديگران برآمده و خويشتن را قهرمان مى خوانند، به اين نسل نشان دهم تا بدانند كسانى 
هم در اين ديار برآمده اند و از تبار اين مردم اند و بدون تكيه به مردم و بهره جويى از آنان، 
بلكه با اعتماد و مردم دوستى و تكريم و تقدير خلق خدا، با تكيه بر خداى بزرگ و اعتماد 
به خويش به تعالى رو كرده اند و سوخته اند و روشن كرده اند؛ كمترين بهره ها را برده و 
بيشترين  سودها را رسانده اند؛ خير از آنها مى جوشيده و باران رحمت و كرامتشان بر مردم 
بركات رسانده و خود بى نياز از همه در كمال استغنا به اندكى قناعت كرده و دريچه هاى 
رحمت را بر مردم گشوده اند؛ در حال قوت و قدرت به همان سان رفتار كرده اند كه در حال 
دورى از قدرت؛ در حقيقت گردن فرازان متواضع اند. اينها الگوى مردم اند و كاش روزگار 
همه توان خويش را به  كار گيرد و بار ديگر چون اين نامداران را به بشريت هديه كند كه 

روزگار ما سخت نيازمند اين انسان ها ست ولى افسوس: 
عمر بسيار ببايد پدر پير فلك را / تا دگر مادر گيتى چو تو فرزند بزايد! 

گفت وگو با صادق آيينه وند 

بايد نوآورى كرد نه كنارافكنى
سهند ستارى

امير كمالى
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